
 
 

 

 

 ییوار و یقرآن مستندات نقد» ۀمقال بر ینقد

 «ینینشهچلّ

  سید حسین سیدموسوی

 چکیده

نقد »ای با عنوان مقاله، «پژوهشنامه کلام»پژوهشی ، علمیۀ در ششمین شماره نشری

اند ردهتلاش کدر آن مقاله به چاپ رسیده است. نویسندگان  «نشینیمستندات قرآنی و روایی چلّه 

و حدیث  ، خلوت کردن پیامبرمیقات چهل شب حضرت موسی بر اساس سه مستندِ
و در پایان  ،خلوت نشینی و هاخلاص چهل روزه، به نقد این موارد پرداخته و سپس اصل چلّ

، نقدهای مذکور صوفیان و عرفا را مورد حمله قرار دهند. با بررسی و تحلیل دلایل مقاله
ه به اهمیت تزکیه و تهذیب نفس و اخلاص در با اشارنویسندگان مورد بازنگری قرار گرفته و 

 تأکید بر عمل و قصد قربت و توجه به وجه الله در افعال و اهمیت عدد چهل در متون دینی و
 و از طریق تسامح در ادله سنن ه نشینی و ریاضت به عنوان مهارت کنترل نفس امارهحسن چلّ

 مخالفنشینی هرسیم که چلّیجه میبه این نتمعنا در خصوص چله داشتن و روایات معتبرِ هم
ن روشنگری نسبت به تحریفاتی است که در آ ،فتدبی و آنچه باید در جامعه اتفاق نیستم اسلا

  مدار و گسترش آن است.وظیفه فرهیختگان دفاع از عرفان شریعت وجود آمده است.ه ب

 عدد ،نفس کنترل مهارت ،ینینش هچلّ عمل، در اخلاص ب،یتهذ و هیتزک ها:کلید واژه

 .چهل
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 مقدمه
سلمانان قرار  سفه از بدو تولد مورد مخالفت گروهی از م سلامی همچون فل عرفان ا

های با مهارت لفتااز جمله مخ ،های گوناگونها به شتتتیوهگرفته استتتت. این مخالفت
شیدنکنترل نفس همچون چلّ ضت ک شینی و ریا ست. مخالفت ه ن انی ها زمرخ نموده ا

شتر ظاهر  شوایان دینی با آن شومیبی سلامی ندارد و پی شه ا شود، عرفان ری د که القاء 
ست که خویش را وقف خداوند کرده  واقعی عارفدر حالی که  اند،مخالفت کرده کسی ا

گیرد. از غیر استتتت و در همه امور زندگی فردی و اجتماعی خویش حق را در نمر می
ایشان را اهل ؛ورزدز حق طمع نمیهراسی ندارد و به هیچ موجودی غیر احضرت حق، 
 . ردک تقسیمهایی به گروهتوان عرفا را میروشن است که  الله نیز گویند.

هایی های ویژه و مناسک خاصی هستند و برخی در مکانکه دارای لباس عرفایی
لاابالی مقیدان به شریعت و ؛ندهستن نیز دو گروه اینان کنند.همچون خانقاه زندگی می

 .گران
 .ندااما در باطن و عمل همچون ایشان ،عرفایی که در ظاهر همچون صوفیه نیستند

ر ، اما ددنیا دارندعارفانی که در ظاهر رفان تنها دانش آن را دارا هستند. عارفانی که از ع
عارفانی که علاوه بر دانش عرفان و تصوف، فقه و اصول و فلسفه  .اندمنقطعآن باطن از 

 2.های فوق اطلاع دقیق و متقنی ندارندعارفانی که تنها زاهدند و از دانش 1.دانندرا نیز می

 ود.شها باعث ایجاد مغالطه و نیافتن حق میبندی و تفاوتعدم توجه به این تقسیم

نقد » ای با عنوانِمقاله پژوهشنامه کلامپژوهشی ، نشریه علمی ۀدر ششمین شمار

تلاش قاله در آن مبه چاپ رسیده است. نویسندگان  «ه نشینیمستندات قرآنی و روایی چلّ

 ، خلوت کردن پیامبرمیقات چهل شب حضرت موسی اند بر اساس سه مستندِکرده
 ،خلوت نشینی وهو حدیث اخلاص چهل روزه، به نقد این موارد پرداخته و سپس اصل چلّ

ت مطرح شده در مقاله آیا مستنداو در پایان صوفیان و عرفا را مورد حمله خود قرار دهند. 
های به کلی مقابله کرد؟ آیا گرایشباید قابل اثبات است؟ آیا با عرفان و تصوف اسلامی 

توان عرفان اسلامی را گسترش داد و از ها قابل توجه نیست؟ چگونه میعرفانی انسان
ار ذنیانگهای بهای آن جلوگیری کرد؟ وظیفه فرهیختگان جامعه با توجه به دیدگاهتحریف

در جهت پاسخگویی به این سؤالات لازم است مقدماتی را  جمهوری اسلامی چیست؟
 .مطرح کنیم

                                                           
 .زاده، علامه جوادی آملی و مرحوم شاه آبادی، علامه حسنامام خمینی. مانند  1
 .شیخ رجبعلی خیاط)نکوئیان( مانند.  2
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 تزکیه و تهذیب نفس  ضرورت .1

ترین موضوعى ها، اولین و مهمها و ناپاکیاره از پلیدیکردن نفس امّتطهیر و پاك 
ترین ى مهمشود. اخلاق و عرفان اسلاماست که در علوم مختلف دینى به آن توصیه مى
هیچ و  داندمى و طبیعت هاانسان ،خدا ،هدف خویش را اصلاح رفتارهاى انسان، با خود

ین موضوع ا .تزکیه نفس مطلبى نیاورده باشدۀ که دربارتوان یافت را نمیکتاب اخلاقى 
این  و هیچ کس از خطر هواهاى نفسانى مصونیت نداردیابد که بدانیم زمانی اهمیت می

 ۀند که از عصمت برخوردارند، که آن هم لازمهست تنها انبیا و ائمه است.امر فراگیر 

ى و هدایت ایشان است. حکیم و فیلسوف، عارف و صوفى، فقیه و اصولى، حدیثى یراهنما
اند. و مفسرّ و... هر یک به نوعى در معرض خطر انحراف از صراط مستقیم و فریب نفس

 : فرمایدباره مىدر این امام خمینى

مثلاً در علماى عرفان گاهى پدید آید کسى که خود را از اهل معارف و شهود داند 
و از اصحاب قلوب و سابقه حسُنى انگارد و بر دیگران لاف ترفعّ و تعممّ زند و 

م ئحکما و فلاسفه را قشرى و فقها و محدثّین را ظاهر بین و سایر مردم را چون بها
تحقیر و تعییر نگاه کند. بیچاره خود لاف از فناء بندگان خدا به نمر ۀ و به هم داند

کند فى اللّه و بقاء باللّه زند و کوس تحققّ کوبد، با آنکه معارف الهیه اقتضا مى
 (82 (:ب)1388امام خمینی، ).خوش بینى به موجودات را

گروهى را به  پیامبر: نقل شتتده استتت که آن حضتترت فرمود از امام صتتادق
ر آفرین ب: که ایشتتان بازگشتتتند، حضتترت فرمود م فرمود، هنگامیمأموریت نمامى اعزا

ؤال س اکبر باقى مانده است. از آن حضرت گروهى که با جهاد اصغر جنگیدند ولى جهاد
 (378: 9ج، ق1429کلینی، جهاد با نفس): فرمود شد، جهاد اکبر چیست؟ حضرت

 این حادثه را به نمم درآورده است: الدین رومى مولانا جلال

 ماند خصمى زان بتر در اندرون اى شهان کشتیم ما خصم برون 

 شیر باطن سخره خرگوش نیست                                کشتن این کار عقل و هوش نیست
 (55  :1382مولانا،  )

 قرآن و تهذیب نفس (أ

و  هاى آنمبارزه با هواهاى نفسانى و خواهش  1این کتاب آسمانى جاىِدر جاى

ر را قرین راههاى مبارزه با آن آمده است. قرآن مبارزه با هواى نفس و ترس از پروردگا
هر کس از مقام پروردگارش بترسد و نفس خویش : فرمایدآن مىۀ یکدیگر آورده و دربار

                                                           
؛ 49: نساء ؛164 :آل عمران ؛151 و 129: آیات مراجعه كرد:  بقرهاین توان به تزكیه نفس مىۀ دربار . 1

 .2 :و جمعه 32: نجم؛ 18: فاطر؛ 21: نور؛ 76: طه؛ 103: توبه
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( توصیه قرآن به 40 :نازعات).را از امور زشت نهى نماید، همانا بهشت جایگاه اوست
ترین و یکى از مهم پذیرداك کردن نفس آدمى انجام مىزکیه و پسازى از طریق تانسان

خوردن خداوند به سوره شمس با قسم  1.شمردها مىاهداف پیامبران را تزکیه انسان

و در پایان سوگندها از فلاح و  گرددآغاز مىگانه از عالم آفرینش موضوعات یازده
سپس  .آیدمیان مىه ، سخن برستگارى نفس آدمى که در گرو تهذیب و تزکیه آن است

پردازد که به خاطر ترك تهذیب نفس به اى از اقوام متمرّد و سرکش مىبه ذکر نمونه
شقاوت ابدى گرفتار شدند و مورد عذاب شدید خداوند قرار گرفتند. این قوم همان قوم 

 از دنیا البلاغه سفارش به پرهیزگارى و دورىنهج جاىِدر جاىنیز  علىثمود است. 
 2.کندو هواهاى نفسانى مى

سایه  سایه مال و ثروت و مقام و... بلکه تنها در  سان نه در  ستگارى ان بدین ترتیب ر
سان به خاطر آلودگى ها مبارزه با نفس و پاك کردن آن از پلیدی و شکست و ناکامى ان

 به گناه و انحراف از مسیر تقوى و پرهیزگارى است.

 اخلاص در عمل ب(

ز جهت را ا هاتوان ضعف آنمورد قبول واقع نشود، می مستندات چله نشینیحتی اگر 
ه آیاتی ک از جمله شود.از سوی آیات قرآن تأیید می ریاضت نفسمحتوا جبران کرد. 

 کند.درباره اخلاص و انجام امور به خاطر خداوند حکایت می
الوداع فرمود اگر کلامی از من شنیدید آن را بر قرآن عرضه  ۀنیز در حج پیامبر

کنید و اگر با قرآن ناسازگاری داشت آن را نپذیرید، چراکه دروغگویان بر من بسیار 
 (447: 2ج، (الف)ق1403)طبرسی، اندشده

مخلصان در قرآن است.  ترین معیار صحت و سقم کلام پیامبربنابراین قرآن مهم
 : اینکه از جمله دارند هاییویژگی

 (128و  40: )صافات.رسدعذاب الهی به ایشان نمیت 
 (74: )صافات.عاقبت هستندتنها ایشان خوش ت

 (160و  159صافات: ).توانند خداوند را توصیف کنندتنها ایشان میت 
چ شیطان در ایشان هی ،از گزند اغوا و گمراهی شیطان در امان هستند و به تعبیر دیگر ت
 (40: حجر ؛83: )ص.ثیری نداردأت
خداوند را مخلصانه پرستش » دهددر برخی از آیات خداوند به پیامبرش دستور می 

خداوند برخی از پیامبرانش را خالص گردانیده و از برگزیدگان ( 14و  11، 2: )زمر«کن

                                                           
 .2 :جمعه؛ 164: آل عمران ؛129 :بقره .1
 .196 و195 ،191 ،182 ،173 ،161 ،114 ،99  ،83 های:خطبه . 2
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اده منان دؤهایی که خداوند به م( با توجه به نعمت47و  26 :)ص.نیکوکار قرار داده است
( 65 و14 :)غافر.است باید خداوند را مخلصانه پرستش کنند، هرچند کافران را خوش نیاید

تنها دستوری که به ایشان داده شد، عبادت خداوند : فرمایدنه میو سرانجام در سوره بیّ
 (5: )بینه.به صورت مخلصانه و ... است

 انجام اعمال لوجه الله ج(

انجام امور و  ،کندرا در مقابل خداوند مطرح مییکی از الفاظی که اخلاص انسان 
رو هاست. در قرآن با این تعابیر روب «لوجه الله»افعال به خاطر خداوند و به عبارتی 

 :شویممی
 (272: )بقره.جز برای طلب خشنودی حق انفاق نکنید ت

 ماندگان برای کسانی که خواهانپرداخت حق خویشاوندان و تنگدستان و در راهت 
 (38: )روم.نودی حق هستند بهتر استخش

 (39: )روم.یابداگر زکات را برای خشنودی خداوند بپذیرید، اموال شما فزونی می ت
شان را به مسکین افطار غذای روزه گرفتند و اش سه روزبه همراه خانواده علیت 

م دهیما برای خشنودی خداوند به شما غذا می»: و یتیم و اسیر دادند و اعلام کردند
: 30جق، 1420؛ رازی، 9و  8: )انسان«.و از شما هیچ پاداش و سپاس انتمار نداریم

 (670: 4ج، ق1407؛ زمخشری، 746
کسانی که برای طلب خشنودی پروردگار شکیبایی کردند و نماز را » و سرانجام آنکه 

کار شان کرده است انفاق نمودند چه در نهان و چه در آشبرپا داشته و از آنچه روزی
 (22 :)رعد.زدایند، برای ایشان فرجام خوش و سرای باقی استو بدی را با نیکی می

 :طلبند از خود نراند)انعاممأمور است تا کسانی را که خشنودی حق را می پیامبر
 (28: )کهف.( و همراه ایشان شکیبایی کند و از ایشان غفلت نداشته باشد52

بخشد مگر کسی که رضایت ن نعمت نمیکس را به قصد پاداش یافتخداوند هیچ
-21: ل)لی.شوددر نمر گرفته باشد، که چنین کسی بزودی خشنود میرا پروردگارش 

19) 
آید، در روشن است که خشنودی حق جز با اخلاص اعمال برای خداوند بدست نمی

ا ر خداوندتوانند به این پیروزی بزرگ دستتت پیدا کنند که مخلصتتانه واقع کستتانی می
شند. شته با ستش نمایند و در همه امور خویش تنها او را مد نمر دا  لاصاخ ،بنابراین پر

ست.  یکی الله، وجه و عمل سلامشاخصا شانه اخلاص برای پیامبر ا  ۀدر آی ترین ن
بگو همانا نماز و عبادات و : فرمایدستتتوره انعام آمده استتتت که خداوند به وی می 162

 اوند پروردگار جهانیان است.زندگی و مرگ من از آن خد
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 هاتفاوت انسان. 2
توان به چهار گروه کلی میدر این عرصتته  ؛نداها در دریافت حقیقت متفاوتانستتان

 کرد.اشاره 
شان گرایان؛ عقل (أ شای ر د آدمی به هیچ امر دیگری اعتقاد ندارند و ۀجز عقل و اندی

 را نپذیرد، به آن پایبند نیستند.ها امری م انسانموصورتی که عقل ایشان و یا عقل ع
صوم قانع مینقل (ب شان تنها از طریق وحی الهی و کلام مع تی ح ؛شوندگرایان؛ ای

گیرد و در مقام محاجه از قرار میاینان پذیرش و گاهی کلام برخی بزرگان مورد اعتماد 
 آن بهره می برند.

ایل حتی در فض ؛پذیرندهد، میدگرایان؛ این گروه آنچه را علوم تجربی ارائه میعلم (ج
 کند، دستاوردهایتنها چیزی که ایشان را ترغیب به انجام آن مینیز  مناسک دینی

 تجربی دانشمندان علوم تجربی است.
پذیرند و در غیر اگر امری را با همه وجود درك کنند میاینان شهودگرایان؛  (د
 زنند.باز می صورت از پذیرش آن سراین

ها قابل تشتتکیک از ضتتعیف تا قوی هستتتند و بر همین این گروهاد افرهر یک از 
 های رسیدن به خداوند به اندازه نفوس بشری است. راه اساس گفته شده است

بنابراین برای اقناع یک انستتان ابتدا باید دانستتت که از کدام گروه استتت و تنها از 
ساس پیامبر ساخت. بر همین ا ستدلالی وی را قانع  شیوه ا ست همان  ما : فرموده ا

شده سانپیامبران مأمور  سخن بگوییمها به اندازه عقل و فهمایم که با ان لینی، )ک.شان 
واضتتح استتت که عدم توجه به اختلافات در ادراك، امکان بستتیار  (51: 1جق، 1429

رفا در شتتویم. عمفاهمه را به حداقل رستتانده و در هدایت افراد جامعه دچار مشتتکل می
 پردازیم.گرایی میاند. در توضیح بیشتر این گروه به توضیح باطنر گرفتهگروه آخر قرا

 گرایی و تأویلباطن (أ

گرایی استتت. این نوع تفستتیر مورد تأویل ،یکی از تفستتیرهای رایج در دانش تفستتیر
سوره یوسف آیات  ست و در  سوره کهف آیه  100و  4تأیید قرآن ا به صراحت  82و در 

 1.به این امر اشتتاره شتتده استتتدر آنها آمده استتت و آیات دیگری نیز وجود دارد که 
ستقبال از رزمندگان مسلمان که جهاد اصغر را به ایشان تبریک گفت پیامبر  نیز در ا

 (378: 9جق، 1429کلینی، ).به همین امر اشاره دارد ،از جهاد اکبر یاد کرد و

ستتوره نستتاء و هجرت به ستتوی خداوند  100خروج از خانه در آیه  ،نمونه دیگر آن
است که از مکه خارج شد  هاست که شأن نزول آن خارج شدن جندع یا جندب بن ضمر

                                                           
 و... . 7: آل عمران؛ 101و  21، 6: یوسف ؛53: اسراء ؛59: نساء. 1 
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شدت مریض بود و می ست خود را بدر حالی که به  ساند و جزخوا مهاجران  وه مدینه بر
اما آن را در هر  (152: 3جق، 1379طبرسی، اما وقتی به تنعیم رسید از دنیا رفت) ،باشد

 : گویداز جمله آنکه امام خمینی چنین می .دانکاربردهه نوع خروج نفس ب
این است که کسى که خارج شد از بیت نفس و هجرت به سوى حق کرد به سفر 

ستآن او را فناى تامّ ادرامعنوى، پس از  و معلوم  ك کرد، اجر او بر خداى تعالى ا
ضرتش  صول به فناء ح شاهده ذات مقدس و و سافرى جز م ست براى چنین م ا

مام خمینی.اجراى لایق نیستتتت :  1375 ،همو؛ 625 و 436، 333  (:ب)1388، )ا
 (270: 1387 ؛118

 فرماید:ایشان در جای دیگر می
رت عبارت است از هجرت به تن از منزل صورى به هجرت صورى و صورت هج

و هجرت معنوى خروج از بیت نفس و منزل دنیا  سوى کعبه یا مشاهد اولیاء

 ل و ولىّ نیز هجرت إلى اللّه استو هجرت به سوى رسو ،است إلى اللّه و رسوله
و ما دام که نفس را تعلّقى به خویش و توجهّى به انّیّت استتت مستتافر نشتتده و تا 

شهر خودى و اذان اعلام خودخواهى ب ست و جدران  سالک ا قایاى انانیّت در نمر 
شده، د سافر و مهاجرمختفى ن ست نه م ضر ا  :8ج، 1388خمینی،  م)اما.ر حکم حا

 (59: 12و ج 23: 1: ج1386 ،همو؛ 189، 161

 مدعیان تصوف و عرفان .3
عرفان را با خود یدك روشن است که در میان ایشان مدعیانی وجود دارد که تنها نام 

ی هایبزرگان متصتتوفه در آثار خویش به این موضتتوع پرداخته و با نشتتانهکشتتند. می
شمرده ستین بر صوفیان را سهروردیِ .اندمدعیان را از  شان  ست که  از جمله ای عارف ا

 :گویدمی
دهند و در لباس ایشان گروهی هستند که خود را به طایفه صوفیان نسبت می

 کننداند و از منهیّات و محرّمات شریعت احتراز نمیمذهب اهل اباحت رلی دباشند، و
نمایند و چنان وانمود کنند که اندرون ما از آلایش و به مراسم و آداب شرع قیام نمی

ایم و آنچه مراد و ها و مخالفات حضرت الهیّت، پاك است و واصل شدهو کدورت
 او مقام م، کار عوام است و ضعفا ،عو مقید بودن به اوامر شر یافتیم مطلوب بود
و این راه سپرند، در عین الحاد و  امات است. آنان که این صفت دارندفوق این مق

و دواعى شهوات نفسانى و  اصى دست درازى کردهزندقه باشند و به تعاطى مع
و اسیر شیطان و ر مشارع لذّات بر خلاف شارع برده هواجس شیطانى، ایشان را د

اند. از نفس شده و از سر غرور، این پستی را اعلى درجات دانسته محبوس هواى
مجالست و مخالطت این قوم، باید اعراض کرد تا زمانی که اعمال ایشان بر قانون 

 (90: 1جق، 1427سهروردی، ).صحّت به اعتدال شریعت گراید
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 ،و در ابتدا ضمن معرفی این طایفه ق(437)نویسدای در تصوف میرساله نیز قشیری
مانا ه -خدا رحمت کند شما را  -بدانید » .کندبه کم بودن و نادر بودن ایشان اذعان می

انده فه باقى نمیاند و در زمان ما کستى از این طافه منقرض شتدهیاکثر محققین این طا
  :است مثل جستهتی شعربه سپس  «.است، آنچه از ایشان مانده تنها آثارى است

بینم زنان قبیله غیر از زنان ست اما مىا هاهاى قبلىهاى قبیله همچون خیمهخیمه
  (15-16: 1374)قشیری، .قبلى هستند

ه ک هاى قبلى وجود ندارد، اما آنانها و خیمهیعنى ظاهراً هیچ تفاوتى بین این خیمه
ایت از تفاوت ظاهر و کردند، بسیار تفاوت دارند و حکها و ظواهر زندگى مىدر این خیمه

 : دسینویم در ادامهوى . کندباطن مى

ن بلکه این مسیر در حقیقت از بی ؛در مسیر سیر و سلوك فترتى ایجاد شده است
 انى که به راه واند جواناند و اندكرفته است و پیرانى که رهبران آن بودند رفته

آن برچیده شده و طمع . ورع از بین رفته است و بساط اندکرده روش ایشان اقتدا
 )همان(.م یافته و بندهایش محکم گشته استاستحکا

 : نویسدوضعیت عرفان و تصوف در عصر خویش مىۀ وى در ادامه دربار 

ترین ها رفته است و اندك توجه به دین را مطمئنحرمت دین و شریعت از قلب 
بزرگى دین رها کرده و حرمت تفاوت بین حرام و حلال را  .دشمارنریسمان مى

دانند. در نماز و روزه خود را ترك نموده و به جا آوردن عبادات را کم اهمیت مى
تازند و به پیروى از هواهاى نفسانى هاى غفلت مىنمایند و در میدانسستى مى
آن ،دنادنبال منافع خویشه ند و بهست باكاند. در فرا گرفتن حرام بىپناه آورده

اند. آنان به همین مقدار بسنده تمندان و زنان این چنینکه اهل بازار، قدر چنان
تند و گف شناسند و آنها را دارا هستندمى نکرده و ادعا کردند حقایق و احوال عالى را

از حد بندگى گذشتند و به حقیقت وصال نائل آمدند و قائم به حق شدند. احکام 
دهند و یا رها انجام مى کنند وایشان جارى است، اما به آنچه انتخاب مى الهى بر

نمایند، از سوى خداوند هیچ عتاب و مجازاتى متوجه آنان نیست. اسرار الهى مى
از خویشتن فانى شده و به  ؛براى آنان کشف شده و از صفات آدمى صاف گشتند

: )همان.انوار الهى باقى گشتند و گفتار و کردار ایشان از سوى دیگرى خداوند است
17) 

 ونه از خروار است.ها مشت نماین

 عدد چهل در فرهنگ دینی .4
در قرآن در موارد  این عددای دارد. عدد چهل در فرهنگ دینی استتتلام جایگاه ویژه

 :ذیل مطرح شده است
 (142: اعراف ؛51: )بقره.با خداوند در چهل روز میقات حضرت موسی .1



 

 

ه 
قال

 م
بر

ی 
قد

ن
«

لّه
 چ

نی
رآ

و ق
ی 

وای
 ر

ت
ندا

ست
 م

قد
ن

نی
شی

ن
»/ 

ی
سو

مو
ید

س
 

105 

 (26: )مائده.اسرائیل در بیابان به مدت چهل سالسرگردانی بنی .2
سان و درخواست از خداوند در توفیق شکرگزاری بر  سنّ .3 پختگی و کامل شدن ان

هایی که بر خود و پدر و مادرش ارزانی شده است، نیز توفیق انجام عمل صالح نعمت
و شتتایستتته گرداندن فرزندان و توبه و بازگشتتت به خداوند و اعلام تستتلیم بودن در 

 (15: )احقاف.مقابل خداوند
 : ند ازاآمده است که برخی از آنها عبارت یدر روایات فراوانعدد چهل 

 (94تا: )شعیری، بی.من بر زبانشؤهای حکمت از قلب مجاری شدن سرچشمه ت

شدتتتت  شت تا آفریده  سر ستان خویش  صبح با د ابی)ابن.خداوند گل آدم را چهل 
 (98: 4جق، 1405جمهور، 

ب شود: نسبت به خطاها مواظاو گفته میرسد به زمانی که انسان به چهل سالگی می ت
 (273: 4جق، 1429)کلینی، .خویش باش که بیش از این معذور نیستی

ام کند که: بندهاش وحی میرسد خداوند به دو فرشتهسالگی میوقتی انسان به چهل ت
 را به سنینی عمر دادم، بنابراین بر او سخت بگیرید و او را حفظ کنید و بر او اعمال اندك

 (37 :1362)ابن بابویه، .و فراوان اعم از صغیر و کبیرش را بنویسید
مانند که زمان برداشت آن نزدیک شده سالگان همچون زراعتی میچهل ت
 (120 :تا)شعیری، بی.است

هر کس چهل بار سوره حمد را بر آبی بخواند و سپس بر مریضی آن را بریزد خداوند  ت
 .المحموم یشفیه اللهثم یصب علی  ؛دهداو را شفا می

، (الفق)1403ابن بابویه، ).شودهر کس شراب بنوشد تا چهل روز نمازش قبول نمی ت
 (534: 2ج

نی، )کلی.کندزمین از ادرار کسی که ختنه نشده است تا چهل صبح شکایت می ت
 (411: 11جق، 1429

او جز خیر و منی حاضر شوند و بگویند: بارالها ما از ؤمن بر جنازه مؤهرگاه چهل م ت
فرماید: شهادت شما را اجرایی کردم تری. خداوند میدانیم و تو به او از ما عالمنیکی نمی

: 1جق، 1413)ابن بابویه، .گذشتم ،دانم و شما از آن آگاه نیستیدو از او نسبت به آنچه می
165) 
، لینی)ک.شودمن پیشی بگیرد و دعا کند دعایش اجابت میؤهرگاه کسی بر چهل م ت

 (391: 4جق،  1429
منش قبل از دعا برای خویش، دعا کند، برای ؤهر کس برای چهل تن از برادران م ت

: 2ج (،الفق)1403همو،  ؛212: 2جق، 1413شود.)ابن بابویه، ایشان و خودش اجابت می
537) 
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من طلب استغفار و ؤدعای دست نماز شب)وتر( مستحب است برای چهل م درت 
 بخشش گناهان شود.

، )قمی.پس از خروج از آن ودر چهل صبح در حال سجده  ،بر بهشت گریه آدم ت
 (43: 1ج ق،1404
 .تأکید بر زیارت اربعین امام حسین ت

 (328: 1ج)همان، .چهل صبح از آسمان باران بارید در طوفان حضرت نوحت 

بابویه، ابن ؛310: 1جق، 1380عیاشی، ).تا چهل شب بر هابیل گریه کرد آدمت 
 (214: 1ج ق،1395
شود که هر رکعت آن هر رکعت نماز در جماعت بیست و چهار رکعت محسوب میت 

: 2ج ،(الف)ق1403ابن بابویه، ) .تر استنزد خداوند از عبادت چهل سال دوست داشتنی
355) 
: 2ج همان،).بهشت هشت درب دارد که فاصله هر یک از آنها چهل سال است ت
408)1 
( و برای 24: م فرعون که من پروردگار برتر شما هستم)نازعاتخداوند بین دو کلا ت

: 2ج همان،).( چهل سال فرصت داد38: شناسم)قصصشما خدایی غیر از خودم نمی
540) 

به دستور خداوند چهل روز از  }قبل از انعقاد نطفه حضرت فاطمه پیامبر ت

 )حلی،.نماز ایستاد گیری کرد و روزها را روزه گرفت و شب را بهحضرت خدیجه کناره
 (220 :ق1408
: 4ج، ق1429)کلینی، .چهل خانه است ،حدود همسایگان خانه از هر جهت چهارگانه ت
 (165  (:ب)ق1403؛ ابن بابویه، 762
 (102: 3ج ق،1413همو، ).حریم مسجد از هر جهت چهل ذرع است ت

د و اگر از خواهد بو أهر کس چهل صبح دعای عهد را بخواند از یاران امام زمان ت

 (663 :ق1419)ابن مشهدی، .آیددنیا رفته باشد در زمان ظهور از قبر بیرون می
 

 بدین ترتیب عدد چهل مورد توجه ویژه فرهنگ دینی است.

                                                           

مورد از موارد چهل را  هجدهدر فصل اربعین،  الخصال( در كتاب 381شیخ صدوق)متوفی . 1

 مطرح كرده است.
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 حفظ چهل حدیثأ( 

که امت به آنها نیازمند است در را چهل حدیث از احادیثی  هر کس از امت پیامبر
ینی، )کل.کندروز قیامت او را عالم فقیه محشور میامور دینی خویش، حفظ کند، خداوند 

، (الف)ق1403همو،  ؛134 :ق1406همو،  ؛306 :1362ابن بابویه،  ؛22: 1ج، ق1429
 (37: 2ج ق،1378همو،  ؛541: 2ج

حدیث  هایی با عنوان اربعینبر اساس این حدیث اندیشمندان مسلمان به نوشتن کتاب
چهل حدیث امام : ند ازاها عبارتکتاباین اند. برخی از یا چهل حدیث اقدام نموده

، الاربعون حدیثاً منتجب الدین علی بن عبید الله رازی، الاربعون آیه در شأن خمینی

، الاربعون باباً در سیاست و اخلاق، الاربعون باباً در احادیث اخلاقی منینؤامیرالم
 لاربعون جواباً، الاربعون حدیثاً.، اپیامبر

رستتاله در چهل حدیث از  76از  ،یید این حدیثأضتتمن ت ،یخ آقا بزرگ تهرانیشتت
 (409-435: 1جق، 1403آقا بزرگ تهرانی، )نام برده است.اندیشمندان مختلف 

فخر رازی کتاب کلامی  ها در موضتتوعات مختلف نگاشتتته شتتده استتت.این رستتاله
شان می سد، بخویش را که برای فرزند بزرگ و عزیزترین ای سنوی سیم له تقئه چهل م

( غزالی نیز 19: 1ج ،م1986)رازی، .نامدمی الدینالاربعین فی اصتتتولکند و آن را می
و  نامیده است الاربعین فی اصول الدینرا به نام  جواهر القرآن و دررهبخش سوم کتاب 

 (5: ق1409)غزالی، .نگاردده اصل میدر آن را در چهار قسم و هر قسم را 

 یکی از مستحسناتنشینی هچلّب( 
داند که مستحب بوده و صوفیان عزالدین محمود کاشانی، مستحسنات را اموری می

سنت بر  اند، بدونآن را به اجتهاد خود اختیار کرده شن از  ضح و برهانی رو آنکه دلیل وا
این امور همچون خرقه  .دانندطالبان حق می آن داشتتتته باشتتتند، اما آن را به صتتتلاحِ

نشتتینی و... استتت. وی در پایان خانقاه و گردآوری بهر ستتماع و چله پوشتتیدن، ستتاختن
 ( 146 :ات)کاشانی، بیاز تشبث و تمسک سنتی خالی نبود. هرچند آن اختیار: گویدمی

در خصوص ماندن روایت عایشه را مستمسک صوفیه برای خلوت گزیدن آورده وی 
ساسدر غار حرا  پیامبر ضرت  اخلاص و تعداد ایام آن را بر ا صبح و میقات ح چهل 
 (161 .)همان:داندمی (142)اعراف: موسی

 خلوت کردن و رام کردن نفس سرکش (ج

نشینی هکارهایی است که بهترین آنها چلّرام کردن نفس نیازمند راهمهارت کنترل و  
 : نویسددر آداب کیفیت ورود به خلوت میسهروردی  است.
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بعد از آن غسل نموده و دو رکعت نماز بخواند خود را از مالکیت اموال خارج کند و 
و توبه نصوح کرده و ظاهر و باطن خویش را یکسان نموده و از خلوت خویش جز 
ضای حق باید در خلوت به  برای نماز جماعت و نماز جمعه بیرون نرود... طالبان ر

شته باشند یا  ویا قرآن بخواند و یا ذکر بگوید، یا نماز گزارد  ،یک عمل مداومت دا
شد. دائم سجده با ساعت در رکوع یا  ست که یک یا دو  سته ا شای مراقبت کند و 

یه ن ترتیب به تزکالوضو بوده و نخوابد، مگر در هنگام غلبه آن. شب و روز بر همی
شد شغول با ست دهد... به غذای اندك  نفس م صفیه دل و تجلی روح د تا اینکه ت

ند که اساس سلوك بر چهار چیز قوام او نان و نمک قناعت کند و.... مشایخ متفق
سهروردی، .) گیری از خلق...اندك خوردن، اندك خفتن، اندك گفتن و گوشه ؛دارد

  (241-242: 1جق، 1427

شود این دستورات هیچ منافاتی با شریعت اسلامی ندارد، بلکه که ملاحمه می چنان
ستورات پیامبر سخن گفتن، غذا خورانجام می طبق د کم  ،دن و خوابیدنشود که از 

 کنید.

 نشینیهاستفاده بهینه از چلّ (د

به معنای چهل روز در یک مکان بودن نیست،  نشینی ضرورتاًهبا توجه به اینکه چلّ
نشینی ایجاد یک هتوان از آن در موارد دیگر نیز استفاده کرد. وقتی هدف مهم چلّمی

ان با توصیه و رواج آن در توعادت و یا نهادینه کردن یک خصلت و ویژگی است، می
های مختلف آن را کاربردی کرد، به ویژه در از بین بردن صفات و جامعه در شکل

 های زشت در حوزه رفتار فردی، اخلاق خانواده و اخلاق مدیریت.ویژگی

 نشینیهعلت چلّ (هـ

برخی از عرفا معتقدند تحدید و تقیید به چهل روز دارای حکمتی است که حقیقت آن 
دانیده ن ویژه گرآرا جز انبیاء یا کسی که خداوند به ایشان آموخته و نسبت به شناخت 

 آیددست میه که از تعابیر ایشان باما چنان (228: 1جق، 1427، داند)سهروردیاست نمی
مهارت تسلط بر نفس است و اینکه در این ایام بتواند اعمال  نشینی کسبهمنمور از چلّ

 و رفتار خویش را کنترل نماید.
رو حداقل تمرینات دستورات دینی واجب نیز همین حالت را هدف قرار داده است، ازاین

عده نمازهای روزانه است. اعتکاف که در اسلام ودر سال یک ماه روزه گرفتن و پنج 
 نشینی، شبیه آن است.هتوجه به دستورات و شرایط چلّامری مستحب است با 

با  شناخت اسرار عدد چهل در میقات حضرت موسی ،محمود کاشانیعزالدین 
داند. در عین حال خداوند را دشوار دانسته و اطلاع از آن را ویژه انبیاء و خواص اولیاء می

گانه اعلام های چهلبر طرف شدن حجابهدف از چله را  عوارف المعارفاز قول صاحب 
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 :)هماننددامیخلوت کردن را در چهل روز منحصر نوی  (162 :تابی ،ینشااک).کندمی
 امری مطلوب است و با دوام عمر دوام دارد. ،زیرا انقطاع از خلق و اشتغال به حق (163
وى به شتتترایط خلوت پرداخته و پس از خلوص نیت و توبه هفت شتتترط را مطرح  
 : کندمى

گیرى گوشه .4 ،کم صحبت کردن .3 ،اندك کردن خواب .2 ،ك نمودن غذااند .1
شدن از خلق از بین بردن و عدم توجه به آنچه  .6 ،مداومت بر ذکر حق .5 ،و جدا 

 مراقبت دائمى. .7و  گذرددر ذهن مى

 : نویسدده تعیین چهل مىیدر فا یو

 ناناستکمال این مدت چه ست که مبادى کشف غالباً با تعیین اربعین آن ۀدیو فا
که شرط است ظاهر شود و اگر کسى را آن دولت دست دهد که اوقات خود را تا 

طاعت حق و فراغت از خلق مشغول دارد وراء آن نعمتى نبود و اگر ه آخر عمر ب
ر چند مدت خلوتى در میانه ه نتواند و این توفیق او را رفیق نگردد، باید که به

خلوت نشیند تا چون مدتّ چهل ه بار بر سال یکه ه بهبرآورد و اقلّش آن بود ک
روز نفس را بر محافمت اوقات و ملازمت اوراد و مراعات آداب معتاد گرداند، هشبان

بعد از آن مرجوّ و متوقّع بود که حکم آن بر اوقات مخالطت و صحبت با خلق 
عمارت مدّ و معاون بر و خلوتش م تش در حمایت خلوت بودمنسحب گردد و جَلو

 (163 :همانمحافمت شرایط آن.)ه ده خلوت صورت نبندد إلّا بیو فا اوقات جلوت

 نقد دلایل. 5
 قبل از پرداختن به نقد ادله لازم است دو مقدمه آورده شود.

 سنن در ادله قاعده تسامح (أ

کننده بر وجوب یا تدلال قاعده عبارت است از عمل به مفاد روایت ضعیفِاین 
  1.به عنوان امر مستحب چیزىاستحباب 

                                                           
اگر روایت ضعیفى مانند خبر واحد غیر عادل  طبق آن، اى است كهتسامح در ادله سنن، قاعدهقاعده   .1

اثبات  براى. توان آن را مستحب تلقى نمودیا غیر ثقه بر وجوب یا استحباب چیزى دلالت نماید، مى
لامه ع»، «شیخ صدوق»گروهى از فقها همانند مرحوم  .استدلال شده است« من بلغ»قاعده، به اخبار 

اند: استحباب، حکم شرعى است و اثبات حکم این قاعده را رد نموده و گفته« شیخ انصارى»و « حلى
رفتنى گیرند، پذیشرعى به دلیل معتبر نیاز دارد و این ادعا كه در اخبار تسامح، ضعف سند را نادیده مى

استحباب نفس عمل ثابت گویند: با این اخبار، مى« آخوند خراسانى»اما برخى همچون مرحوم  ؛نیست
مکارم  ؛140: 4ج، ق1414ی حکیم، ی؛ طباطبا318 :2ج، ق1422؛ خویى، 273 م:1975)مغنیه، شود.مى

 (353ق: 1409؛ آخوند خراسانی، 76: 3ج، ق1428شیرازى، 
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د کننده به حدیث، به امیعبارت است از احادیثی که  بیانگر حکم عمل «من بلغ»اخبار 
  1.ثواب منقول است

حدیث هر چند  ،توان حدیث خلوص چهل روز را پذیرفتبر اساس این قاعده می
ضعیف  مجلسیعلامه  از جملهعلما برخی  از نمر( 47: 3جق، 1429)کلینی، کافی

  (87: 7ج، ق)ب(1404)مجلسی، .است

 أمحضر امام عصربه شدگان فباره مشرالانوار آنجا که در در عین حال وی در بحار
ح را مطرگوید، در پایان به بحث از عبادت و اخلاص در نیت چهل روز احادیثی سخن می

( وی 325: 53ج، (الفق)1404مجلسی، ).استهمین حدیث آنها از جمله کند که می
کند. ( دو مرتبه این حدیث را نقل می240: 67جهمچنین در باب اخلاص)همان، 

العقول ذیل حدیث موثقی به تلاش و کوشش در انجام طاعات و  ۀنیز در مرآهمچنین 

دوری از منهیات و اخلاص در عمل اشاره کرده و این حدیث را به عنوان شاهد مثال و 
 (187: 11ج، (بق)1404.)مجلسی، آوردتأیید کلام خویش می

توان استفاده کرد این است که باید بین محتوا و سند آنچه از ناسازی ظاهری می
به این  اما با توجه ،چند ممکن است سند حدیث ضعیف باشد حدیث تفاوتی قائل شد. هر

چرا که گاهی  ،آمیز را هرجا دیدی بگیرکلام حکمت»فرماید: می سفارش که علی
امام این فرمایش ( و یا 79)نهج البلاغه، حکمت  ...«ر سینه منافق استحکمت د

                                                           
وعده  اخبارى است با این مضمون كه اگر در روایات ضعیف منسوب به پیامبر« اخبار من بلغ»  .1

پاداش و اجر بر انجام عملى آمده باشد و كسى آن عمل را به شوق رسیدن به آن پاداش انجام دهد به 
هشام  ۀمانند صحیح. صادر نشده باشد رسد، اگرچه در واقع چنین كلامى از رسول خداثواب آن مى

ك له و ان كان ء من الثواب فعمله كان اجر ذلشى من بلغه عن النبى: »بن سالم از امام صادق
در مورد ثواب بر انجام عملى، به شخصى برسد و او به  لم یقله؛ اگر روایتى از پیامبر رسول اللّه

«.  آن را نفرموده باشد برد، هرچند پیامبرهمین قصد به آن عمل كند، اجر و ثواب آن عمل را مى
كه همگى داراى چنین رده است باره آواخبار زیادى دراین بحار الانواردر جلد دوم  مجلسىعلامه 

 دو نظریه وجود دارد:« اخبار من بلغ»در مورد  .هستندمضمونى 
عنى ی .كند، نه به عنوان خود عملبه عنوان احتمال ثواب، دلالت بر استحباب مى« اخبار من بلغ» الف(

آن  گویداین اخبار در جایى كه روایت ضعیفى براى دو ركعت نماز خاص، ثواب نقل كرده است، نمى
گوید چون در آن نماز، احتمال ثواب هست، شما به عنوان دو ركعت نماز مستحب است، بلکه مى

ار من بلغ بنابراین، اخب .توانید آن را به جا آوریدمى ا به بیان دیگر، به عنوان احتیاطو ی «ثوابمحتمل ال»
لالت بلغ بر استحباب نفس عمل د بر این نظر است كه اخبار من« شیخ انصارى» با احتیاط منافات ندارد.

 ندارد و ترتب ثواب، مستلزم كشف امر مولوى نیست.
تحباب اسبر « هشام بن سالم»معتقد است بعضى از این اخبار، مثل صحیحه  خراسانی مرحوم آخوند ب(

 ثمره این دو قول این كنیم.كند و ما از ترتب ثواب، استحباب عمل را كشف مىنفس عمل دلالت مى
قت با و به امید مطاب توان فتوا داد، بلکه انجام آن رجائا  كه بنا بر نظر اول، به استحباب عمل نمىاست 

؛ 368: 1ج، ق1422توان فتوا داد.)خویى، اما بنا بر نظر دوم، به استحباب عمل مى ،واقع، مستحب است
 (154 :2جتا، ؛ انصاری، بی131: 2ج، ق1415خمینى، امام ؛ 508: 5ج، ق1415جزایرى، 
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مومن است، بنابراین هرجا هر یک از شما ۀ حکمت گمشد»د: نفرمایمیکه  صادق
توان از این اخبار می (399: 15ج، ق1429)کلینی، «اش را یافت باید آن را بگیردگمشده

 .کرداستفاده 

 )شواهد(احادیث هم معنی ب(

م کردکند که عرضروایت می ]محمد بن مسلم از یکى از دو امام باقر یا صادق

حق  هولى معتقد ب ،ع در دین استبینیم مردى را که داراى عبادت و کوشش و خشومى
جز این  !بخشد؟ فرمود: اى ابا محمداو سودى میه ، آیا این اعمال ب)امامت(شما نیست
ل آن خاندانى هستند که در بنى اسرائیل بودند ثَمَ [و مردم] (اهل بیت)ل ما ثَنیست که مَ

و هیچ یک از آنها نبود که چهل شب کوشش کند)و ریاضت کشد( جز اینکه)پس از چهل 
شد، ولى وقتى یکى از آنها چهل شب کوشش کرد کرد و دعایش اجابت میشب( دعا می

و از حال آمد  اجابت نرسید، پس نزد عیسى بن مریمه سپس دعا کرد و دعایش ب
تطهیر کرده  او شکایت کرد و از او خواست که برایش دعا کند، پس عیسىه خود ب

اى  :او وحى کرده وجل بوجل دعا کرد، خداى عزّدرگاه خداى عزّه و نماز خواند سپس ب
غیر از آن درى که باید بیاید، مرا خواند ولى در ه اما ب ،این بنده من نزد من آمد !عیسى

مرا بخواند که گردنش  [قدر آن]اگر  [با این حال] شک داشت، پستو ه دلش نسبت ب
آن مرد رو ه ب پس حضرت عیسى .دعایش را اجابت نکنم ،ببرد و انگشتانش بریزد

کرد:  عرض !خوانى و نسبت به پیغمبرش شک دارى؟کرده فرمود: تو پروردگارت را می
اکنون  [من درباره تو شک داشتم و]خدا سوگند آنچه گفتى همان طور بود ه ب !یا روح اللَّه

فرمود که عیسى براى او دعا  حضرت .از خدا بخواه که این شک را از دل من ببرد
 ،کرد و خدا توبه آن مرد را پذیرفت و قبول کرد و او همچون خاندان خود گردید.)کلینی

داند و ذیل آن چنانکه اشاره شد مجلسی این حدیث را موثق می (171: 4ج، ق1429
 (186: 11ج، (بق)1404)مجلسی، .کندرا نقل میحدیث امام صادق

اذینه از زراره روایت کرده است که عمیر از ابنابىعلى بن ابراهیم از پدرش، از ابن
وَ إِذْ أخََذَ رَبُّکَ مِنْ بَنیِ آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ »آیۀ از  مردى از امام محمد باقر

آن حضرت در  .( سؤال کرد172 اعراف:«)...أَنْفُسِهِمْ ألََسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى عَلى أَشْهَدهَُمْ
 : فرمودشنید، هم می ]انحالی که پدرش

 یعنى آن خاکى که آدم ،وجل کفى را از خاكحدیث کرد مرا پدرم که خداى عزّ
از آن، چهل صباح و آب شیرینِ خوشگوار را بر آن ریخت. بعد  را از آن آفرید، گرفت

 ریخت و چهل صباح آن را وا گذاشت آن را وا گذاشت؛ سپس آب شور تلخ را بر آن
مانند از آن سختى داد و خلایق  آن را فرا گرفت و مالشِسپس سرشت، تا 

مورچگان، از طرف راست و چپ آن جناب بیرون آمدند. و همه ایشان را امر فرمود: 
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راست داخل شدند و آتش بر ایشان سرد و در آتش فرو روند؛ پس اصحاب دست 
باز زدند که در آن داخل شوند.)کلینی،  سلامت گردید و اصحاب دست چپ سر

  (22: 3ج، ق1429

: 7ج، (بق)1404دانسته است)مجلسی،  «کالصحیح حسنِ»مجلسی این حدیث را 
 مجلسی آن راو  (222: 15ج، ق1429شبیه این حدیث در کافی آمده است.)کلینی،  (19

 (202: 25ج، (بق)1404)مجلسی، .حسن دانسته است

فرمود: مردى در بنى استترائیل چهل ستتال خدا را عبادت کرد و مى بوالحستتنا
 با خود گفت این نالایقى را از .ستتپس یک قربانى تقدیم داشتتت و از او پذیرفته نشتتد

به او وحى کرد: این  عالى  بارك و ت ند ت خداو ناه جز از تو نیستتتت،  خودت دارى و گ
ساله ستش چهل  شى که از خود کردى از پر ست اتنکوه : 3ج، ق1429.)کلینی، بهتر ا

  (46: 8ج، (بق)1404)مجلسی، .( مجلسی این حدیث را موثق دانسته است186

  نقد سایر ابعاد. 6
ستته جنبه اما تنها به  ،هرچند در مقاله نکات فراوانی جهت نقد و بررستتی وجود دارد

 .پردازیمآن به شرح ذیل می
اند نویسندگان عزلت به شیوه و روش متصوفه را در یک شکل منحصر کرده و گفته .1

یکی  ؛مرسوم نبوده است. این نمر دو اشکال عمده دارد این شیوه در زمان پیامبر
دانند و هیچ راه دیگری نشینی میصوفیان عزلت را تنها در چلهادعا شده است  اینکه

نشینی تمرینی که این نمر اشتباه است. چلهگیرند، درحالیبرای تعالی نفس در نمر نمی
ت هم ممکن اس گزیند که البته آناست که سالک در مسیر حق برای مهار نفس برمی

نشینی از ه اتفاق افتد. دوم اصل گوشهحتی کمتر از چلّه و یا ه و یا چندین چلّدر یک چلّ
کرده هم در قبل از بعثت و هم پس از آن به این شیوه عمل می جامعه است که پیامبر

 اند.است. نویسندگان خود در طول مقاله به هر دو اشاره کرده
شدین ای رانشینی میل به زهد و جدایی از جامعه بعد از دوره خلفریشه چلهدر مقاله،  .2

نشینی با عزلت و جدایی از جامعه قبل از این دوره نیز هکه چلّ، درحالیشده است دانسته
با عثمان بن ممعون در این خصوص مجادله  که پیامبر چنان .بوده است

به  علاء بن زیاد نیز در بصره با برادرِ ( و علی130: 11جق، 1429کند)کلینی، می
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البته انحرافات سیاسی در رشد این نوع از  (209بلاغه، خطبه )نهج ال1.خیزدمحاجه برمی
 نشینی.هاندیشه مؤثر بوده است، اما فضای سیاسی عامل عزلت است نه عامل چلّ

حدیث نقل شتده بر مبنای گفته شتده نشتینی حضترت موستیهچلّ. در مورد 3
با  سیموتواند کیفیت میقات حضرت اندیشه تجسم خداوند تنمیم شده است و نمی

بالنعل و مطابقت آیا الگوگیری باید نعلپاستتخ این استتت که  خداوند را توضتتیح دهد.
در صورت پذیرش آن باید بسیاری از رفتارهای امروزی ما که  !صددرصدی داشته باشد؟

ستورات دینی و  21 با تمدن قرن شکال قرار گیرد. وانگهی د ست مورد ا شده ا عجین 
ست و های قرآنی دارای حداتمثیل شده ا ست. حداقل آن در دین تعریف  قل و حداکثر ا

 ی حداکثر آن مرزی مشخص نشده است.برا
 اند که حضرت موسیمقاله در درون خود تناقضاتی دارد. نویسندگان اذعان کرده .4

ال این است که آیا دستورات ؤکرده است. سداری میدر خلوت خود عبادت، مناجات و روزه
  !غیر از این موارد است؟ نشینیهعرفا در چلّ

ضت. 5 سندگان در چند مورد از مقاله به ریا شاره کردهنوی سخت ا اند، در حالی های 
ها معمول و مرسوم نیست. آنچه بیشتر مورد توجه های سخت در همه فرقهکه ریاضت
و  آیا اعتکاف پیامبر باشتتتد.هم قابل انعطاف می نشتتتینی استتتت که آنهاستتتت چلّ

شان در ماهروزه شیدن داری ای ضت ک ضان چیزی غیر از ریا شعبان و رم های رجب و 
شان انجام می سالت ای ست که در زمان ر ست؟ا سوه بودن پیامبر !شده ا  آیا الگو و ا

ضرت قبل از بعثت نباید  ست و حیات طیبه آن ح شان ا سالت ای تنها محدود به دوران ر
ای که برای سرکوب عرفان و تصوف از کوچکیشهمورد توجه قرار گیرد؟ شگفتا از اند

 گیرد!ترین امور حتی با تحریف آن بهره می

                                                           
بود. وقتى خانه بسیار مجلّل و  پس از جنگ بصره بر علاء بن زیاد وارد شد كه از یاران امام .1

كنى در حالى كه در آخرت به آن نیازمندترى. با این خانه وسیع در دنیا چه مى: وسیع او را دید، فرمود
وسیع مهمانان را پذیرایى كنى، توانى با همین خانه به آخرت برسى در این خانه آرى اگر بخواهى مى

به خویشاوندان با نیکوكارى بپیوندى و حقوقى كه بر گردن تو است به صاحبان حق برسانى، پس آن
توانى پرداخت. علاء گفت: از برادرم عاصم بن زیاد به شما گاه تو با همین خانه وسیع به آخرت نیز مى

فرمود  شیده و از دنیا كناره گرفته است: امامگفت عبایى پو ؟او را هكنم. فرمود چه شدشکایت مى
شیطان سرگردانت كرده، آیا تو به زن و  ،وقتى آمد به او فرمود: اى دشمنك جان خویش .او را بیاورید

اش را حلال كرده، امّا دوست هاى پاكیزهپندارى كه خداوند نعمتتو مى ؟!كنىفرزندانت رحم نمى
م گونه با تو رفتار كند. عاص تر از آنى كه اینتو در برابر خدا كوچك ؟!ندارد تو از آنها استفاده كنى

: فرمود امام ؟برىناگوار به سر مىپس چرا تو با این لباس خشن و آن غذاى  !اى امیرمؤمنان :گفت
من همانند تو نیستم، خداوند بر پیشوایان حق واجب كرده كه خود را با مردم ناتوان همسو  ،واى بر تو

 (431 :1379.)دشتی، و به طغیان نکشاند دارى، تنگدست را به هیجان نیاوردفقر و ن كنند تا
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ه آیا اضافه کردن و ارائتوان از نویسندگان پرسید این است که . پرسشی که می6
به ویژه اگر با شریعت از نمر آنان، کارهای عملی جهت رسیدن به هدف مهار نفس راه

نشینی مهارتی است که برای رام کردن نفس هچلّ !دارد؟ ایرادیمخالفت نداشته باشد 
سرکش از سوی نخبگان جامعه ارائه شده است، هرچند برخی آن را منحرف کرده و 

لاش ه نشینی تبه جای حذف چلّبهتر نیست اند. های مخالف شریعت به آن افزودهنوآوری
 ؟!کنیم نکات انحرافی آن را اصلاح کنیم

و آنچه در باره عدد چهل گفتیم  احادیث هم معنیتوجه  ضتتعف ستتندی روایت با .7
سوی دیگر  .شودجبران می سنناز  سامح در ادله  ساس ت در روایات اخلاقی مادامی  بر ا

ینکه ضمن ا کند.اشکالی وارد نمی ،که مخالفت صریح با شرع مقدس ندارد ضعف سند
یامبر یث علاوه بر پ حد باقر این  مام  مام  (47 :3ج، ق1429کلینی، )از ا و ا

 .نیز نقل شده است (69: 2ج ق،1378)ابن بابویه، رضا

 وظیفه فرهیختگان. 7
های ستتیر و ستتلوك ایشتتان تا آنجا که در آنچه وظیفه فرهیختگان استتت، اینکه راه

شود تا مانع انحرافات  شود و تلاش  ست، پذیرفته  سلامی نی شریعت ا تقابل کامل با 
 رسد داستان خضراندیشه و عمل باشند. به نمر میهای ایشان در فهمیاعتقادی و کج

سی ستان60-82: )کهف]و مو ست که می( از جمله دا تواند مؤید عرفان و هایی ا

 توجه به این ظرفیت ادراکی های عقلانی باشد.سیر و سلوك در مقابل عقل و استدلال
ی هداف دینکند و در توفیق تحقق اما را در جهت نیل به اهداف عالی کمک شایانی می

 نقش بسزایی دارد.
مام ا توان گفت اینکهو سرانجام در مخالفت با عرفان و تصوف، حداقل چیزی که می

مدار است و بنیانگذار جمهوری اسلامی از طرفداران عرفان و تصوف شریعت خمینی

در آثار مختلف خویش از آن به دفاع پرداخته است. بنابراین ضمن تأیید عرفان و تصوف 
هایی را که مخالف شتتریعت کنیم و نوآوریبا اعتقاد غلط ایشتتان مخالفت می ،میاستتلا

یم. توجه کن پذیریم. توصتتیه اکید این استتت که به توصتتیه امام خمینینمی استتت،

ه توصتتیچنین ى یهاى عرفانى خویش به ستترکار خانم طباطبایکى از نامهدر ایشتتان 
 : فرمایندمى

ستى  سعى کن اگر اهلش نی صالحین را دخترم،  شدى، انکار مقامات عارفین و  و ن
سیارى از آنچه آنان گفته شمرى. ب اند نکنى و معاندت با آنان را از وظایف دینى ن

و در ادعیه و مناجات اهل عصتتمت بازتر،  ر قرآن کریم به طور رمز و ستتربستتتهد
 آمده است و چون ما جاهلان از آنها محرومیم با آن به معارضه برخاستیم.
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 : نویسندن در ادامه ضمن طرح حکایتى مىایشا 
اى بسا خرقه که مستوجب آتش باشد،  خواهم تطهیر مدعیان را بکنم کهمن نمى

خواهم اصل معنى و معنویت را انکار نکنى، همان معنویتى که کتاب و سنتّ مى
ه ناند و مخالفان آن یا آنها را نادیده گرفته و یا به توجیه عامیانیز از آن یاد کرده

 اند.پرداخته

  :کنند که حجاب ضخیم انکار را برداشته که مانع رشد استسپس توصیه مى
صیه مى ست من به تو تو ضخیم انکار ا کنم که اول قدم، بیرون آمدن از حجاب 

ست. این قدم کمال نیست، لکن راهگشاى به  شد و هر قدم مثبت ا که مانع هر ر
  (111-112: 1ج ،1382 امام خمینى،).سوى کمال است

به همین موضوع پرداخته و منکران را نادانان و  نیز ۀدر آداب الصلو امام خمینى

 (166 (:ج)1388)امام خمینی، .دانندمحرومان از معارف الهى مى

 : فرمایددر جاى دیگر مى    
اى که تنبّه بر آن لازم استتت... آن استتت که اگر کلامى از بعضتتى از امور مهمّه

اهل معرفت دیدند... بدون حجّت شتترعیّه رمى به فستتاد و بطلان علماى نفس و 
نکنند... و گمان نکنند که هر کس استتم از مراتب نفس و مقامات اولیاء و عرفا و 

ها برد، صتتوفى استتت یا مروّج دعاوى تجلیّات حق و عشتتق و محبّت و امثال این
و حدیث  صتتوفیه... به جان دوستتت قستتم که کلمات نوع آنها شتترح بیانات قرآن

 (38 (:الف)1388همو، است.)

های بنابراین باید خطاهای ایشان را مطرح کرد ولی از سوی دیگر اجازه دهیم سلیقه
 مختلف نیز در مسیر حق حرکت کنند.

 نتیجه
نباید اصل خلوت گزیدن و توجه به تربیت نفس و ایجاد مکارم اخلاق که هدف بعثت 

لوجه »فراموش شود. با توجه به ضرورت اخلاص ورزیدن و انجام امور  ،است پیامبر
هله مدعیان و جی واقعی ازتفکیک عرفا د به چهل روز وو تزکیه نفس و عدم تقیّ «الله

نشینی تنها در هچلّ نشینی را پذیرفته و در ترویج آن کوشش نمود.هاصل چلّباید صوفیه، 
تواند به امور مختلف ها میت، این چلهای خزیدن نیسمحدوده چهل روز در گوشه

را  ه یکی از رذایل نفسانیاختصاص یابد و انسان سالک با مقید کردن خویش در هر چلّ
ها خالص گرداند. بدیهی است ها و زشتیاز خویش بزداید تا جایی که نفس را از کدورت

کند ی رفتار میهای اجتماعی بسیار بهتر از افرادنفس تکامل یافته در مراودات و کنش
 بنابراین: که نفس را به خویش واگذاشته است.

 مخالفت با عرفان و تصوف از وظایف شرعی نیست. .1
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نشینی عرفا مهارتی جهت مبارزه با نفس است که از سوی مستندات قرآنی و هچلّ .2
 شود.روایی پشتیبانی می

ضعیف چلّ .3 شده در مقاله در جهت ت شینی از هنقدهای انجام  ستحکام برخوردار ن ا
 نیست.

مدار نیاز امروز جامعه ما و همه جوامع انستتانی ترویج عرفان و تصتتوف شتتریعت. 4
 است.
تلاش بستتیار در جهت ترویج  عرفان متکی بر احکام دینی کرده  امام خمینی .5

 است.
های نوظهور و خانقاهی مادام که مخالف شتتتریعت استتتلامی با انحرافات عرفان .6

 قابله کرد و نسبت به پیروان ایشان روشنگری نمود.است، باید م
 
 
 

 و مآخذ: منابع

 قرآن كریم

 (ش1379شريف الرضى، محمد بن حسين ،)ترجمه محمد هنهج البلاغ ،

 ، قم: مشهور.، چاپ اولدشتى

 (1409آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين ،)1، چكفاية الأصولق ،

 .قم: آل البيت

 (1403آقابزرگ تهرانى، محمدمحسن)الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ق ،

 : دار الأضواء.، بيروت3چ

 قمشرح نهج البلاغة، ق(1404، عبدالحميد بن هبة الله)ابن ابى الحديد ،: 

 كتابخانه آيت الله مرعشى. 

 تحقيق و تصااحي  ، عوالي اللآلي ق(،1405)ابن ابى جمهور احسااا ى

 .سيد الشهداء قم:، عراقى، مجتبى

 كتابخانه اسلاميه :تهران ،الأمالى، (1362على) بن محمد بابويه،ابن. 
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 عقاب و الأعمال ثواب ق(،1406)ااااااااااااااااااااااااااا 

 ، قم: شريف رضی. 2، چالأعمال

 جامعه قم: ، الخصال، )الف(ق(1403)ااااااااااااااااااااااااااا

 .مدرسين حوزه علميه قم

 عيون أخبار الرضاق(، 1378)اااااااااااااااااااااااااااا ،

 .، تهران: جهان1لاجوردى، چمهدی تحقيق و تصحي  

 الدين و تمام النعمةكمال، ق(1395)ااااااااااااااااااااااااااااا ،

 .، تهران: اسلاميه2غفارى، چعلی اكبر تحقيق و تصحي  

 تحقيق معاني الأخبار، (ب)ق(1403)اااااااااااااااااااااااااااا ،

 .: جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم1غفارى، چعلی اكبر و تصحي  

 تحقيق من لايحضره الفقيه ق(،1413)اااااااااااااااااااااااااااا ،

 جامعه مدرسين حوزه علميه قم. :و تصحي  علی اكبر غفاری، قم

 (1419ابن مشهدى، محمد بن جعفر ،)يق و تصحي  ، تحقالمزار الكبيرق

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامى. 1قيومى اصفهانى، چجواد 

 تهران: 16، چآداب الصلالالا ، (ج)(1388)امام خمينى، ساايد روا الله ،

 .مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى

 انوار الهداية في التعليقة على ق(، 1415)ااااااااااااااااااااااااا

 .آثار امام خمينی موسسه تنظيم و نشر :، تهران2، چةالكفاي

 فصوص » تعليقات على شرحق(، 1410)اااااااااااااااااااااااااا

 ، تهران: پاسدار اسلام.«مصباح الأنس» و« الحكم

 تهران: 1، چتفسير سوره حمد(، 1375)ااااااااااااااااااااااااااا ،

 .سسه تنظيم و نشر آثار الامام الخمينىؤم

 معراج الصلا  سرّ، (الف)(1388)اااااااااااااااااااااااااااا(

، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام 13(، چالسّالكين و صلاۀ العارفين

 .خمينى
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 شرح حديث جنود عقل و  (،1387)ااااااااااااااااااااااااااااا

 .، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى12، چجهل

 شرح چهل حديث (،ب)(1388)اااااااااااااااااااااااااااااا ،

 .مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، تهران: 4چ

 2، چصحيفه امام خميني(، 1386)اااااااااااااااااااااااااااااا ،

 .خمينى امام آثار نشر و تنظيم موسسه: تهران

 هآثار كنگرمجموعه (، 1382)ااااااااااااااااااااااااااااااا 

قم: ، (هاى عرفانىنامه)1، جعرفانى امام خمينى-هاى اخلاقىانديشه

 .مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى

 ضى بن محمدامين صارى، مرت صولتا(، )بیان ، قم: مجمع 9، چفرائد الأ

 .الفكر الاسلامی

 (سليمان شم بن  سير القرآنق(، 1415بحرانى، ها ، تحقيق البرهان في تف

 ، قم: موسسة البعثة.بنياد بعثت، واحد تحقيقات اسلامى

 (1415جزايرى، محمدجعفر ،)4، چمنتهى الدراية في توضيح الكفايةق ،

 .موسسه دار الكتاب :قم

 (هد جاح السلالالااعىق(، 1407حلى، ابن ف لداعى و ن ، تحقيق و عد  ا

 ، بيروت: دار الكتاب الاسلامى.1، چتصحي  احمد موحدى

 العدد القويّة لدفع المخاوف ، ق(1408على بن يوسف) حلى، رضى الدين

، قم:  1مرعشى، چو محمود  ىيرجامهدی ، تحقيق و تصحي  اليومية

 .كتابخانه آية الله مرعشى نجفى

 تصاااحي  تفسلالالاير نور اليقلينق(، 1415على بن جمعه) حويزى، عبد ،

 ، قم: اسماعيليان.4رسولى، چهاشم 

 (سم صباح ق(، 1422خويى، ابوالقا صولم سه احياء 1، چالأ س ، قم: مو

 .آثار الامام الخو ی

 لدين)رازى  ، قاهره:1، چالأربعين في أصلالالاول الدين، م(1986، فخر ا

 مكتبة الكليات الأزهرية.
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 بيروت: دار احياء 3، چمفاتيح الغيبق(، 1420)اااااااااااااااااا ،

 التراث العربی.

 (1407زمخشری، محمود ،)3، چض التنزيلالكشاف عن حقائق غوامق ،

 بيروت: دار الكتاب العربی.

 ،تحقيق و ، عوارف المعارف ،(ق1427)الدين ابوحفصشهاب سهروردى

مكتبة : قاهرۀ، 1تصحي  احمد عبد الرحيم الساي  و توفيق على وهبة، چ

 .الثقافة الدينية

 نجف: مطبعة حيدرية.1، چجامع الأخبارتا(، شعيری، محمد بن محمد)بی ، 

  ،يد اول مد بن مكى)شاااه مه الأربعون(، 1374مح يث ترج حد هل  ، چ

 .، قم: نهاوندى1كوشا، چمحمد علی مترجم: 

 صول الفقهق(، 1414سعيد) طباطبايى حكيم، محمد ، 1، چالمحكم في أ

 قم: المنار.

 (سى، احمد بن على ، تحقيق و الإحتجاج على أهل اللجاجق(، 1403طبر

 ، مشهد: مرتضى.1خرسان، چمحمد باقر تصحي  

 مجمع البيان فى تفسلالاير القرآن، ق(1379)برسااى، فضاا  بن حساانط ،

 .دار احياء التراث العربىبيروت: 

 (1380عياشى، محمد بن مسعود)تحقيق و تصحي  تفسير العيّاشي، ق ،

 ، تهران: المطبعة العلمية.1رسولى محلاتى، چهاشم 

 مركز اطلاعات و مدارك اسلالالامى(، 1389)نامه اصااول فقهفرهنگ ، 

 : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.، قم1چ

 (ضى شاه مرت سن بن  شانى، محمد مح  ،1، چالوافي ق(،1406فيض كا

 .اصفهان: كتابخانه امام أميرالمؤمنين

 بيروت:1، چالأربعين في اصول الدين، ق(1409، ابوحامد)غزالى ، 

 دارالكتب العلمية.

 لة القشيريةالرسا، (1374)القشيرى، ابوالقاسم عبد الكريم ،

 ، قم: بيدار.1، چمحمود بن شريف، مصح : عبدالحليم محمود/محقق
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 (1404قمى، على بن ابراهيم ،)قم: دار الكتاب.3، چتفسير القميق ، 

 (ضا شهدى، محمد بن محمدر سير كنز الدقائق و بحر (، 1368قمى م تف

سين ، تحقيقالغرائب شاد 1، چىدرگاه: ح ، تهران: وزارت فرهنگ و ار

 اسلامى.

 شانى، عزالدين محمود صباح الهداية و مفتاح الكفاية، تا()بیكا دمه ، مقم

 كتابخانه سنا ى.، تهران: 2چالدين هما ى، و تصحي  جلال

 (حاق مد بن يعقوب بن اسااا كافيق(، 1429كلينى، مح ، تصاااحي  ال

 ، قم: دار الحديث.1دارالحديث، چ

 ( 1429مازندرانى، محمد هادى بن محمد صال ،)فروع الكافي شرحق ،

، 1درايتى، چو محمدحسااين  محمودى: محمد جواد تحقيق و تصااحي 

 قم: دار الحديث.

  ،الجامعة  بحار الأنوار، (الف)ق(1404محمد باقر بن محمد تقی)مجلسى

 .مؤسسة الوفاء :، بيروتلدرر اخبار الائمة الاطهار

 مرآ  العقول في شرح، (ب)ق(1404)ااااااااااااااااااااااااااااا 

رسولى محلاتى، قم: : هاشم ، تحقيق و تصحي أخبار آل الرسول

 دارالكتب الإسلامية.

 (1406مجلسى، محمدتقى بن مقصود على ،)روضة المتقين في شرح ق

و  موسااوى كرمانى : حسااين، تحقيق و تصااحي من لا يحضلالاره الفقيه

 ، قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور.2چ ،اشتهاردىپناه علی

 ،مسلالاتدرك الوسلالاائل و ق(، 1408)حساين بن محمد تقى محدث نورى

سائل ستنبط الم صحي ، م س :تحقيق و ت س  :قم، 1چ، آل البيت ةمؤ

 .آل البيت ةمؤسس

 ( ،1975مغنيه، محمد جواد ،)1، چعلم أصلالاول الفقه في ثوبه الجديدم ،

 .دار العلم للملايين :بيروت

 (1428مكارم شيرازى، ناصر ،)الامام  ةمدرس، قم: 2، چانوار الأصولق

 .علی بن ابی طالب



 

 

ه 
قال

 م
بر

ی 
قد

ن
«

لّه
 چ

نی
رآ

و ق
ی 

وای
 ر

ت
ندا

ست
 م

قد
ن

نی
شی

ن
»/ 

ی
سو

مو
ید

س
 

121 

 تصااحي  رينولد نيكلسااون،مينوى معنوى، (1382)الدينمولانا، جلال ، 

 .مجيد تهران:

 (1311ميرداماد، محمد باقر بن محمد ،)شرح ق سماوية في  شح ال الروا

 ، قم: دار الخلافة.1، چالأحاديث الإمامية

  سماعي شعيبعباس ا ضا ملازاده پامچی)و  زاده، ميثم  نقد » ،(1396ر

ستندات قرآني و روايي چلّ شينيهم صلنامه علمی«ن شی  ،، دو ف پژوه

 .92-116، ص: 6، ش«پژوهشنامه كلام»
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